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گفتوگو

چشمانداز

دستورالعملراهبریشرکتی
درانداختنطرحینو

غلامرضا سلامی:  رئیس شورای عالی انجمن حســابداران خبره ی ایران، 
حسابدار مستقل، و حسابدار رسمی

در دنیای امروز، تدوین و اجرای قوانین و مقررات 
پیشرفته برای جلب اطمینان سرمایه گذاران داخلی و 
الزامات توسعه ی پاینده در  از  خارجی بی تردید یکی 
گســتره های ملی، منطقه ای، و جهانی است. هم گام با 
دگرگون شدن شرایط کسب وکار، در قوانین و مقررات 
مربوط نیز باید طرحی نو درانداخته شــود تا نیازهای 
جدید را پاســخ گو باشــند. با توجه به نقش حیاتی 
بازارهای ســرمایه و شرکت های سهامی در گردآوری 
سرمایه های خرد و کلان و تخصیص بهینه ی آن ها در 
طرح های اقتصادی، ضــرورت ارتقای قوانین وضوابط 
ناظر بر فعالیت مشارکت کنندگان این بازارها بیش از 
پیش احساس می شود. در این راستا، راهبری شرکتی 
به عنوان ضوابط مادر و بستر بسیاری از مقررات دیگر، 
هم چون، گزارشگری مالی، کنترل های داخلی، حسابرسی 
داخلی، حسابرسی مستقل، روابط سرمایه گذاران، و ... که 
عمدتاً هدف شان شفافیت و قرینگی اطلاعاتی، انصاف، 
پاسخ گویی، و رعایت حقوق سهام داران است، از اهمیت 

دوچندانی برخوردار است.
در ایران نیز طی سال های اخیر تلاش های گسترده ای 
برای تدوین و اجرای مقررات راهبری شرکتی از سوی 
نهادهای ناظر بازار سرمایه انجام شده است که امیدواریم 
در آینده ای نزدیک به نتیجه ی مطلوب منتهی شود. از 
این رو، در این شماره بر آن شدیم تا پای صحبت شماری 
از صاحب نظران درباره ی دستورالعمل راهبری شرکتی 

بنشینیم و نظر آنان را در این ارتباط جویا شویم.
با غلامرضا  محسن آزادیان، خبرنگار حســابدار، 
سلامی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی 
ایران، امیرپوریانســب، عضو شــورای عالی انجمن 
حسابداران خبره ی ایران، سعید جمشیدی فرد، عضو 
شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران، محسن 
قاســمی، عضو)دبیر( کارگروه راهبری شرکتی بورس 
اوراق بهــادار تهران، آزاده مداحــی، رئیس اداره ی 
حسابرسی و  گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، و علی رحمانی، مدیر عامل پیشــین شرکت 
بورس اوراق بهادار تهــران در این رابطه گفتگو کرده 

است که آن را در ادامه می خوانیم. 

در خصوص دستورالعمل  غلامرضا ســلامی 
راهبری شــرکتی جدید برای شرکت های سهامی 
گفت: در حال حاضر پیش نویس این دستورالعمل 
منتشر شده است و اگر تا زمانی که انتشار رسمی 
پیدا می کند، تغییری نکند، اقدام خوبی است. اگر 
از این نظر که شــرکت های بــورس از یک روش 
اســتاندارد برای اســتقرار نظام راهبری شرکتی 
اســتفاده کنند، بــه آن نگاه کنیــم، این اولین و 
مهم ترین قدمی است که لازم بود اما کافی نیست.

در ایران ضعف مدیریت زیاد است
انجمن حسابداران خبره ی  رئیس شورای عالی 
ایران در زمینــه ی ضرورت وجود ضوابط راهبری 
شــرکتی جدید و مدرن برای شرکت های سهامی 
اظهار داشــت: هم اکنون در تمــام دنیا به دلیل 
این که مردم عادی در شــرکت های ســهامی عام 
به خصوص شــرکت های پذیرفته شده در بورس 
از مشــکلات مدیریتــی ایــن شــرکت ها اعم از 
سوء اســتفاده  مدیریت یا ضعف مدیریت یا تقلب 

آســیب دیده اند، اســتقرار نظام راهبری شرکتی 
ضرورت پیدا کرده اســت. در سال های اخیر روز 
به روز فشــارها به مردم بیشتر شده است و تعداد 
کسانی که آســیب دیده اند زیاد شــده است، در 
ایران هــم کم و بیش دارد ایــن اتفاقات می افتد 
و زمینه ی آن برای آینده بیشــتر است. در ایران 
متأســفانه ضعف مدیریت زیــاد داریم و در مورد 
تقلب هم زمینه  هایی وجود داشــته اســت که به 
هر حال لازم اســت اقداماتی انجــام بگیرد که از 
جمله ی آن اقدامات اســتقرار ســامانه ی راهبری 

شرکتی اثربخش است.

 قبل از پیاده کردن نظام راهبری شــرکتی 
لازم بود که بیشترتکیه بر سامانه  های کنترل 

داخلی مدرن می داشتیم
وی در ایــن خصــوص کــه چــرا تاکنــون 
دســتورالعمل راهبری شرکتی ابلاغ نشده است و 
موانع اجرایی آن کدامند،  افزود: موضوع سامانه ی 
راهبری شــرکتی در دنیا هم زیاد قدیمی نیست. 
البته در دنیا و در کشــورهای پیشــرفته قبل از 
این که مســأله ی راهبری شرکتی به صورت کامل 
مطرح شــود زیر مجموعه ی آن یعنی ســامانه ی 
کنتــرل داخلی مدرن در دهــه ی 1990 میلادی 
مورد توجه قرار گرفت. در آن جا شــرکت ها مکلف 
شــدند ســامانه  های نوین کنترل داخلــی را در 
شرکت هایشان پیاده کنند و گزارش لازم را در این 
زمینه بدهند و راهکاری برای نظارت برســامانه ی 
کنترل داخلی هم پیش بینی بشــود ولی در ایران 
متأسفانه در این زمینه قدم های مهم برنداشته ایم 
و از دنیا عقب هســتیم. یعنی هنوز ســامانه  های 
کنترل  داخلی مان اگر وجود داشــته باشد مربوط 
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به 60 تا 70 ســال پیش است. این تحولی که در 
ســامانه ی کنترل داخلی و در نگرش جدید به آن 
به وجود آمد در ایران چندان اجرایی نشد. در واقع 
قبل از این که ســامانه ی راهبری شرکتی را پیاده 
کنیم، لازم بود که بیشــتر تکیه روی سامانه  های 
کنترل داخلی مدرن می داشتیم. شاید قصد بر این 
است که هر دو کار را یکجا انجام بدهند. در حالی 
که این کار مشــکل است، تأکید اصلی امروزه باید 
بر ســامانه  های کنترل داخلی باشد و در کنار آن 
سامانه ی راهبری شرکتی اثربخش هم باید مستقر 

شود.

در قانون تجارت همه ی اختیارات و قدرت در 
اختیار سهامداران عمده است

سلامی در پاســخ به این سؤال که مشخصه  ی 
اصلی راهبری شرکتی جدید در مقایسه با راهبری 
شرکتی سنتی طبق قانون تجارت چیست،  افزود: 
در قانــون تجارت باید یــا نبایدهایی برای هیأت 
مدیره گذاشــته شده اســت که در زمان خودش 
خوب و لازم هم بود. ولی قانون تجارت ما مربوط 
به تقریباً 44 ســال پیش اســت و طی این مدت 
تجارت و کسب و کار در دنیا دچار تحولات بسیار 
عظیمی شده اســت، به هر حال به ایران هم این 
تحولات سرایت کرده اند و بنابراین با ساز و کارهای 
کنترلی که در قانون تجارت پیش بینی شده است، 
نمی شود شرکت های بزرگ و شرکت هایی را که در 
حقیقت با مردم عادی به عنوان ســهامدار سروکار 
دارنــد اداره کرد، بدون این که به ســهامداران یا 

اشخاص ذی نفع آسیبی برسد.
وی ادامــه داد: بــه هر حال راهبری شــرکتی 
جدید تفاوت های اساســی بــا  چیزی دارد که در 
قانون تجارت اســت. در قانون تجارت اصولاً  مدیر 
غیرموظف و موظف تعریف نشــده اســت. اما در 
این راهبری شــرکتی جدید مقــداری از وظایف 
بر عهده ی ایــن مدیران غیرموظف اســت. نقش 
ســهامداران غیرعمده در اداره ی آن شــرکت ها 
در این نظام پررنگ شــده اســت. در حالی که در 

سامانه  ی قانون تجارت ما همه ی اختیارات و قدرت 
در اختیار ســهامداران عمده اســت و سهامداران 
اقلیت تقریبــاً  می توان گفت هیچ نوع ابزاری برای 
نظارت بر عملکرد مدیریت ندارد. در صورتی که در 
سامانه ی راهبری شــرکتی جدید و دستورالعملی 
که به تبع آن نظام تدوین شده است به سهامداران 
اقلیت و سهامداران جزء برای اداره ی امور شرکت 
و نظارت بر کار عملیات شــرکت نقشی داده شده 

است.

راه اســتقرار سامانه ی  قدم گذاشــتن در 
راهبری شرکتی زود به نظر می رسد

رئیس شــورای عالی انجمن حسابداران خبره ی 
ایران در این زمینه که چرا برخی معتقدند راهبری 
شــرکتی جدید در ایران قابل اجرا نیست، گفت: 
علت آن این اســت که قدمی که برداشــتیم قدم 
بزرگی اســت، یعنی قبل از این که ما  ســامانه ی 
کنترل داخلی را در ایران مستقر کنیم، حسابرسی 
داخلــی را نهادینــه کنیم، و اهمیت حسابرســی 
مســتقل را به خوبــی درک  کنیــم و از کارکرد 
آنها اســتفاده کنیم، قدم گذاشتن در راه استقرار 
ســامانه ی راهبری شــرکتی اثربخش زود به نظر 
می رســد. یعنی مخالفان معتقدند امکان دارد که 

سنگ بزرگی باشد به نشانه ی نزدن! 

 سازمان بورس و اوراق بهادار مهم ترین نقش 
را در استقرار سامانه ی راهبری شرکتی دارد

وی در خصوص جایگاه سازمان های مقررات گذار 
مانند بورس برای نهادینه کردن راهبری شــرکتی 
جدید گفت: مسلماً مانند تمام دنیا سازمان بورس 
و اوراق بهــادار مهم تریــن نقش را در اســتقرار 
ســامانه ی راهبری شــرکتی دارد.  به دلیل این که 
بنگاه هایی که در بورس پذیرفته می شوند یا مایل 
هستند پذیرفته شــوند، مکلفند مقررات بورس را 
رعایت کنند و اگر این کار را انجام ندهند شــرایط 
لازم را برای پذیرش و حضور در فهرســت بورس 
از دســت می دهند. در حقیقــت ضمانت اجرایی 

مقرراتی که از طرف سازمان بورس وضع می شود 
به مراتب بیشتر از ســایر مقررات است. به همین 
دلیل نقش این ســازمان در اصلاح ســامانه  های 
کنترل های داخلی و هم سامانه ی راهبری شرکتی 

بسیار برجسته است.

 قانون بــازار اوراق بهادار ایــن اجازه را به 
بتواند مقررات  سازمان بورس داده است که 

جدید وضع کند
سلامی در پاسخ به این سوال که آیا باید راهبری 
شرکتی جدید به پیروی از راهبری شرکتی سنتی 
مبتنی بر قانون تجارت باشــد یــا خیر نیز گفت: 
در دســتورالعملی که تدوین شــده اســت جایی 
نیســت که قانون تجارت نقض شــده باشد و این 
دستورالعمل مخالفت صریح با قانون تجارت ندارد. 
فقط یکسری شــرط های اضافی برای شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس گذاشــته شده است که 
مثلًا از بین سهامداران جزء هم افرادی وارد هیأت 
مدیره شــوند که این البته با قانون تجارت 1347 
مقداری مغایر است. ولی فکر کنم قانون بازار اوراق 
بهادار این اجازه را به سازمان بورس و اوراق بهادار 
داده است که بتواند مقررات و شرایط اضافی برای 
اعضای هیأت مدیره ی شــرکت های پذیرفته شده 

در بورس بگذارد.

تأکید   / باشــد  الزامی  باید  دســتورالعمل 
سازمان بورس باید روی استقرار سامانه  های 

کنترل داخلی مدرن در شرکت ها باشد
وی در ایــن خصــوص که دســتورالعمل باید 
الزامی باشــد یا توصیه ای،  اظهار داشت: البته باید 
الزامی باشــد اما ممکن اســت بــرای ابتدای کار 
مقداری فرصت لازم به شرکت ها داده شود. آنچه 
از نظر من مهم اســت این اســت  که تکیه و فشار 
زیاد ســازمان بورس باید روی استقرار سامانه  های 
کنترل داخلی مدرن در شــرکت ها، الزام به وجود 
حسابرســی داخلی و ارائه ی گــزارش مربوط به 
کنترل های داخلی توســط حســابرس داخلی و 
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امیر پوریانســب:  حسابدار خبره، سردبیر حســابدار، و عضو شورای عالی 
انجمن حســابداران خبره ی ایران، و عضو کارگروه راهبری شــرکتی شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران

حســابرس مستقل به اشــخاص ذیربط و ذی نفع 
باشــد که به نظرم ضرورت این الزام ها باید بیشتر 
از مسأله ی سامانه ی راهبری شرکتی باشد. همه ی 
این مواردی که گفتم جزئی از راهبری شــرکتی 
اســت. ولی اگر امکان این که عضــو هیأت مدیره 
از بین ســهامداران جزء و مســتقل انتخاب شود، 
وجود نداشته باشد، نباید بقیه ی اجزا تعطیل شود 
بلکه آن ها باید هر چه سریع تر الزامی و اجـــــرا 

شـــوند.
سلامی در پایان اظهار داشت: به طور کلی این 
دستورالعمل را مناسب می دانم اما تا زمانی که این 
دستورالعمل نهایی و منتشر نشود در خصــــوص 

نقاط ضعف و قوت آن نمی توان صحبت کرد.

امیر پوریانسب با ارائه توضیحاتی در خصوص 
برای  دســتورالعمل راهبــری شــرکتی جدیــد 
شرکت های سهامی گفت: اجازه دهید من به خود 
مقام دســتورالعمل بپردازم تا محتــوای آن. چون 
دوســتان دیگر در مورد محتــوا صحبت می کنند. 
سابقه ی این دستورالعمل به زمانی بازمی گردد که در 
بورس انجام وظیفه می کردم، آنجا تصمیم گرفتیم 
که سامانه ی راهبری شرکتی را برای اعضای بورس 
بهبود دهیم. ســال 1387 با تشکیل یک کارگروه 
مطالعات را شــروع کردیم. اعضای کارگروه شامل 
اینجانب به عنوان رئیس کارگروه، محسن قاسمی 

در مقام دبیر، و بیتا مشایخی، یحیی حساس  یگانه و 
مهسا رهبری بودند. نگاهمان به کشورهایی بود که 
همتایمان باشــند و بورس آن ها و اقتصادشان هم 
نوظهور باشد. ضمن این که کشور اسلامی هم باشد 
و دغدغه هایش هم مثل ما باشــد. ما متوجه شدیم 
که بورس مالزی یک دستورالعمل راهبری شرکتی 
بســیار مترقی دارد. بنابراین مثل بقیه ی قوانین و 
مقررات بازهم چرخ را اختراع نکردیم و به ترجمه و 
پالایش آن بسنده کردیم. دغدغه ای هم نداشتیم که 
با قانون تجارتمان همخوانی ندارد. چون می دانستیم 
قانون تجارت ما کهنه شــده است و باید سامانه ی 
راهبری شرکت نوسامانی شود. بنابراین  فکر کردیم 
از تمام پتانسیل آن اســتفاده کنیم. بحث هایی در 
بیــن خودمان به راه افتاد کــه چگونه پیش برویم 
و نهایتاً تصمیم گرفتیم تا حــدودی آن را ایرانیزه 
کنیم که این کار را کردیم. اما باز هم این دغدغه را 
داشتیم که آنهایی که راهبری شرکتی را مبتنی بر 
قانون می دانند، بخواهند در آن تغییراتی ایجاد کنند 
و بخواهند مخالفت هایی بکنند. به هر جهت ما بعد 
از این که کار ایرانیزه شــد، به این نتیجه رســیدیم 
این کار را می توانیم برای تصویب به سازمان بورس 
بدهیم. فکــر می کنم وقتی من از شــرکت بورس 
خارج شدم تغییرات دیگری در شرکت بورس روی 
این دستورالعمل انجام شد و بعد این دستورالعمل 
برای ســازمان بورس ارسال شــد. در جریان اخبار 
سازمان بورس هم هستم و می دانم در حال بحث و 
تبادل نظر روی آن هستند و دغدغه هایی دارند که 
آن دغدغه ها اجازه ی انتشــار این دستورالعمل را تا 
به حال نداده اســت، به هر جهت الان شاید بعد از 
این که دستورالعمل کنترل داخلی را به نظرخواهی 
گذاشته اند و دستورالعمل های دیگر را در صف ابلاغ 
دارند موقع آن اســت که این دســتورالعمل را نیز 
نهایی کنند. چون به هر لحاظ دستورالعمل راهبری 
شــرکتی برای مقــررات دیگر ماننــد کنترل های 
داخلــی و روابط ســرمایه گذاران و چیزهای دیگر، 
یک دســتورالعمل مادر محسوب می شود. باید یک 
سازگاری درونی بین این دستورالعمل و آنها وجود 

داشته باشد و الان موقع آن است که دستورالعمل 
راهبری شرکتی منتشر شود.

وی ادامه داد: ما در آن زمان کارهای گسترده تر 
از این دســتورالعمل را هم انجام دادیم. چون فکر 
می کردیم دســتورالعمل را بایــد تقویت کرد. مثلًا 
آمدیم برای این که شــرکت ها را ملــزم به رعایت 
راهبری شــرکتی کنیم گفتیم آن هــا را به لحاظ 
راهبری شرکتی رتبه بندی کنیم، برای این کار ابتدا 
نماگرهای کلیدی و اندازه های راهبری شــرکتی را 
شناســایی کردیم و تصمیم گرفتیم یک شــاخص 
راهبری شرکتی درســت کنیم. این بحث تا جایی 
پیش رفت ولی سپس مسکوت و متوقف ماند، چون 
با مخالفت مواجه شــد. اخیراً شنیده ام که شرکت 
بــورس در حال درســت کردن شــاخص  راهبری 
شــرکتی است که اگر این اتفاق بیفتد در کنار این 
دســتورالعمل می تواند راهبری شرکتی ما را بهبود 

بدهد.

 سازمان بورس باید از همه ی ظرفیت اش برای 
ضابطه گذاری استفاده کند

پوریانســب اظهار داشت: نکته ی دیگر این است 
که در آن زمان یعنی سال 1387 روح دستورالعمل 
را حفظ کردیم. اســاس کار دســتورالعمل مالزی 
به روش هــا بــود. ما نیز، بــه روش را به رســمیت 
شناختیم و دستورالعمل عمدتاً جنبه ی توصیه ای 
پیدا کرد. به روش ها امروزه شــاه کلید ضوابط مدرن 
هســتند چون چابکی ضوابــط را حفظ می کنند 
و اجــازه می دهند دائمــاً به روز باقــی بماند. این 
فلســفه ی ضابطه گذاری مدرن است.  این که چرا ما 
سراغ ضابطه می رویم و ســراغ قانون نمی رویم به 
این دلیل اســت که قانونگذاری کند اســت. وقتی 
ما یک ســازمان ضابط یا ناظر را بــرای نظارت یا 
ضابطه گــذاری برای جایی یا حــوزه ای از فعالیت 
تأســیس می کنیم، باید این چابکی را داشته باشد 
که بتواند بر اســاس نوآوری هــای مدرن و روزآمد، 
ضوابط خــودش را اصلاح کند و خودش را تطبیق 
بدهد. در ایران هنوز روح ضابطه گذاری حداکثری 
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در سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته 
نشده اســت و اگر هم شناخته شــده است آن را 
در چارچوب قوانین محصــور و محدود می کنند. 
قانونگذار به هر لحاظ این پتانســیل را به سازمان 
بورس و ســایر سازمان های ضابطه گذار داده است 
تا به ســمت به روش های روز بروند و نیازی نباشد 
که برای تصویب ضوابط شــان سراغ مجلس بروند. 
تاکنون در بورس از تمام ظرفیت این پتانسیل به 
خوبی استفاده نشده اســت. شاید موقع آن باشد 
که با تصویب دســتورالعمل راهبری شــرکتی، به 
این ســمت بروند و نباید نگرانی داشته باشند که 
دستورالعمل شــان جاهایی با قانــون تجارت مغایر 
اســت. چون به هر جهت قانون تجارت کهنه شده 
اســت ولی ســامانه های راهبری شرکتی ما نیاز به 
نوســازی دارند و این دستورالعمل می تواند به آنها 
کمک کند. به طور مثال به ســازمان حسابرســی 
نگاه کنید. ســازمان حسابرسی برای ضابطه گذاری 
از حداکثر پتانســیل خود استفاده می کند و به این 
توجه نمی کند که قبلًا قانون در مورد حســابداری 
چه گفته اســت. هر موقع نیاز به اســتانداردهای 
جدید باشد وضع می کند و هر جا نیاز به تغییر باشد 
سریعاً تغییر می دهد. این نشان می دهد که سازمان 
حسابرسی برای وضع اســتانداردهای حسابداری، 
از پتانســیل ضابطه گــذاری اش به نحو احســن و 
حداکثری اســتفاده می کند. فکر می کنم سازمان 
بورس اوراق بهادار هم باید به این ســمت حرکت 
بکند و از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کند و 
خــودش را در چارچوب قوانین محصور نکند چون 
در این صورت از نظر ضابطه گذاری به آرمان هایش 

نخواهد رسید.

 ساختار راهبری شرکتی مان باید نوسازی بشود
عضو شورای  عالی انجمن حســابداران خبره ی 
ایران افزود: این دســتورالعمل می تواند مبتنی بر 
قانون تجارت باشد چرا که هنوز بخشی از راهبری 
شــرکتی که در قانون تجارت وجود دارد کماکان 
قابل اســتفاده اســت ولی آن جاهایــی از قانون 

تجارت که قابل اســتفاده نیست باید کنار گذاشته 
شود. ساختار راهبری شرکتی مان باید نوسازی بشود. 
ما همیشــه برای کنترل مدیران از مکانیزم  هویج و 
چماق استفاده می کنیم و این مکانیزم اگر خوب هم 
در قوانین دیده شود و شرکت ها از آن خوب استفاده 
کنند اما ســاختار راهبری شرکتی ما به روز نباشد و 
مریض باشــد، چندان کار نمی کنــد. کما این که در 
بورس های خارج از کشــور شاهد شکست ساز و کار 
هویج و چماق بوده ایم و در کشــور خودمان مصداق 

آن تقلب 3 هزار میلیارد تومانی اخیر است.

 بورس دغدغه و ملاحظه ی قانون تجارت را 
دارد

پوریانســب در خصــوص این که چــرا تاکنون 
دستورالعمل راهبری شرکتی ابلاغ نشده است و موانع 
اجرایی آن کدامند اظهار داشت: شاید مهم ترین مانع 
آن این است که سازمان بورس دارد ملاحظه ی قانون 
تجارت قدیمی را می کند. این قانون در زمان خودش 
هم با وجود این که مترقی بود، نقایص بزرگی داشت. 
مثل این که مفاهیم مدیریت و هیأت مدیره چندان در 
آن تفکیک نشده است و مسئولیت هایی که باید به 
مدیران داده می شد به هیأت مدیره داده  شده است 
و بالعکس. دیگر این که تصورم این اســت که سازمان 
بورس باید پتانســیل  ضابطه گذاری خودش را تماماً 
فعال کند. فکر می کنم در سال 1387 دستورالعمل با 
تمام پتانسیل اش قابل اجرا بود. حتی اگر الان ایرانیزه تر 
شده باشد و از آن فاصله گرفته باشیم باز هم از قانون 
تجارت قدیمی بهتر است. سازمان بورس به زودی به 
این نتیجه خواهد رسید که راهبری شرکتی را عیناً به 
سمت به روش های روز دنیا ببرد، چاره ای جز این ندارد. 
فکر می کنم وفاداری به قانون تجارت کماکان راهبری 

شرکتی ما را عقب نگاه می دارد.

در راهبری شــرکتی جدید هیأت مدیره و 
مدیران نقش اصلی خود را می یابند

وی در مورد مشخصه ی اصلی راهبری شرکتی 
جدید در مقایســه با راهبری شرکتی سنتی طبق 

قانون تجارت گفت: به نظرم مشخصه ی اصلی آن 
این اســت که اجازه می دهد اعضای مســتقل در 
هیأت مدیره وجود داشــته باشــند، هیأت مدیره 
حتماً شــامل چند عضو غیر اجرایی باشــد، مقام 
رئیس هیــأت مدیره از مدیرعامل منفک شــود، 
هیأت مدیره در شــرکت هایی که بزرگ تر هستند 
دارای کمیته های تخصصی باشد که بتوانند نظارت 
را روی مدیــران اثربخش تر انجام بدهند، حقوق و 
رأی ســهامداران جز به حساب گرفته می شود، و 
دیگر این که مســئولیت های هیأت مدیره از حالت 
سنتی فراتر برود و شامل نظارت هایی مثل نظارت 
بر دســتورالعمل ها و رویه های حفاظت دارایی ها 
و.... شــود. روح و فلســفه ی ســاختار راهبــری 
شرکتی این است که هیأت مدیره به نمایندگی از 
سهامداران بتواند کنترل بیشتری را روی مدیران 
اعمال کند. ولی ظاهراً ســاختار راهبری شرکتی 
ســنتی ما همواره به جای این که هیأت مدیره را 
به عنوان نمایندگان ســهامداران نشان بدهد، آنها 
را در مقام مدیران نشان می دهد و بین خود هیأت 
مدیره و سهامداران هم نوعی تضاد منافع بالقوه ی 
بسیار بالا ایجاد می کند. در راهبری شرکتی جدید 
هیــأت مدیره و مدیران نقش هــای اصلی خود را 
می یابند و اجازه داده می شود هیأت مدیره بتواند 
به نمایندگی از ســهامداران کنترل بیشتری روی 

مدیران اعمال کند.

کسانی که معتقدند دستورالعمل قابلیت اجرا 
ندارد، احتمالاً راهبری شــرکتی را مبتنی بر 

قانون تجارت می پذیرند
پوریانســب اظهار داشت: کســانی که معتقدند 
دســتورالعمل قابلیت اجرا نــدارد احتمالاً جزو آن 
گروهی هستند که راهبری شــرکتی را مبتنی بر 
قانون تجــارت می پذیرند. در صورتــی که عمدتاً 
راهبری های شرکتی در تمام دنیا مبتنی بر ضوابط 
هســتند  ضمن این که خیلی از جاها شرکت ها در 
کنار ضوابط به طور داوطلبانه از به روش های راهبری 
شــرکتی جدید استفاده می کنند. مثلاً می بینیم در 
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سعید جمشیدی فرد در خصوص دستورالعمل 
راهبری شــرکتی جدید برای شــرکت های سهامی 
عام گفت: نظام راهبری شرکتی ساختاری نوین در 
سطح بنگاه های اقتصادی است ولی مفاهیم،  اهداف و 
خصوصیات آن تازگی ندارد و با پیشینه ی بنگاه  داری 
آمیخته اســت. به اعتقــاد من راهبری شــرکتی 
مجموعــه ای از مقررات خیاطی شــده ی لازم الاجرا 
در یک بنگاه اقتصادی اســت که با محوریت منافع 
بنگاه امکان نیل به اهداف پاســخگویی، شفافیت و 
نفی تبعیض را برای اشخاص ذی حق متناسباً فراهم 
می ســازد. چنین اهدافی به طرق مختلف در قوانین 
و مقــررات یا توافقات بین ســهامداران با خود و با 
مدیران منتخب مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه 
در ساختار نوین راهبری شرکتی وجود دارد انسجام 
یکجا و طبقه بندی شــده ای است که ابعاد مختلف 
دانشی و مقرراتی را دربر می گیرد. این طبقه بندی و 
نظام جدید حاصل تجربیاتی است که بر اثر بحران ها 
یا ضرورت ها در بنگاه های اقتصادی بزرگ کشورهای 
پیشــرفته ی صنعتی به دســت آمده اند و به دنبال 
تعاملات بین المللی و تبادلات آموزشــی و پژوهشی 

وارد شده اند.
وی افزود: تا قبل از ضرورت تدوین دستورالعمل  
راهبری شرکتی، چنین الگویی از طریق تعاملات و 
گفتگوهای صاحب نظران مطــرح و بعضاً داوطلبانه 

سعید جمشیدی فرد : عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران، 
حسابدار خبره، حسابدار رسمی،  حسابدار مستقل، و مدرس دانشگاه

بعضی از شــرکت های بزرگ هیأت مدیره به سمت 
دولایه ای شــدن رفته اســت در صورتی که در هیچ 
قانونی نمی بینیم دولایه ای شدن را الزام کرده باشند. 
به نظرم قانون گرایان باورشــان نیست که سامانه ی 
راهبری شــرکتی از قانون که خاستگاه اولیه اش بود 

به سمت ضابطه حرکت کرده است.

 چابکی در ضابطه گذاری یک اصل مهم برای 
نهادهایی مانند سازمان بورس است

وی ادامــه داد: قطعاًْ ســازمان بورس و شــرکت 
بــورس اوراق بهــادار نقش مهمی در امــر نهادینه 
کردن راهبری شــرکتی دارند، اول این که می توانند 
ضوابط شان را بر اســاس نیازهای روز شرکت ها و بر 
اساس ضوابط کشورهای پیشــتاز به روز نگه دارند 
و بعــد این که کنترل کنند که شــرکت ها از ضوابط 
راهبری شــرکتی آنها پیروی می کنند. فکر می کنم 
چابکــی در ضابطه گــذاری یک اصل مهــم برای 
نهادهایی مثل سازمان بورس است. این سازمان باید 
از این ظرفیت اش به طور کامل اســتفاده کند و این 
بهترین کاری است که ســازمان های ضابطه گذار یا 

مقررات گذار می توانند انجام دهند.

 دستورالعمل می تواند تلفیقی از توصیه و الزام 
باشد

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران 
در خصوص الزامی یا توصیه ای بودن دســتورالعمل 
گفت: این دســتورالعمل می تواند تلفیقی از توصیه 
و الزام باشــد. یک حداقل الزامات لازم اســت، ولی 
چاره ای نیســت بعضی چیزها باید  توصیه ای باشد. 
چــون اندازه ی شــرکت ها و ترکیب ســهامداران و 
ذی نفعان آن ها فرق می کند. مثلًا در مورد کمیته های 
هیأت مدیره یا تأسیس واحد حسابرسی داخلی باید 
حتماً به اندازه توجه شود. باید دست سهامداران باز 
باشد. به هر لحاظ بازار تصمیم می گیرد که شرکتی، 
راهبری شــرکتی خوبی دارد یا خیر. معمولاً بازار به 
اجرای راهبری شــرکتی خوب پاداش می دهد. پس 
این دســتورالعمل می تواند تلفیقی از توصیه و الزام 

باشد. باید اجازه بدهیم اگر شرکتی در اجرای  بعضی 
از زمینه های راهبری شــرکتی که هنوز به ضوابط 
راه پیدا نکرده اســت، پیشتاز شد بتواند به آن عمل 
کند. باید روح دموکراتیکی که برای ارتقای سامانه ی 
راهبری شــرکتی لازم اســت وجود داشــته باشد. 
به عبارتــی در کنار الزام و توصیــه در ضوابط باید 
به روش ها نیز اجازه ی بروز داشته باشد. بنابراین نباید 

قوانین و ضوابط را حداکثری فرض کنیم.

مناسب  ایرانی  شرکت های  برای  دستورالعمل 
است

پوریانســب در پاسخ به این ســوال که آیا کلیت 
دستورالعمل راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق 
بهادار را مناسب شرکت های ایرانی می دانید، اظهار 
داشــت: قطعاً این گونه است. ســازمان شرکت های 
سهامی ما و سامانه ی بازار ما برگرفته از شرکت های 
ســهامی و بازارهای کشــورهای پیشرفته و مترقی 
اســت. بنابراین اگر می توانیم  ســازمان و عملیات 
شــرکت هایمان را با آنها تطبیــق بدهیم، و فناوری 
و علم مدیریت را وارد کنیم، چرا نتوانیم ســامانه ی 
راهبری شــرکتی را هم از آنها وام بگیریم. بنابراین 
کاملًا معتقدم که چون ساختار اقتصادی ما به سمت 
سرمایه داری رفته اسـت، پس می تواند ضوابطش هم 

به همان سمت برود.

ایرانیــزه کردن و وفاداری بــه قانون تجارت 
می تواند مهم ترین ضعف دستورالعمل باشد

وی در پایــان در خصوص نقــاط ضعف و قوت 
دستورالعمل گفت: فکر می کنم خیلی ایرانیزه کردن 
این دســتورالعمل و وفاداری به قانون تجارت عهد 
عتیق می تواند مهم ترین ضعف آن باشد الان که فکر 
می کنم می بینم ما هم در بورس اشتباه کردیم که آن 
را ایرانیزه کردیم. نقاط قوت آن هر آن چیزی اســت 
که مترقی است و به دنیای امروز و فردا متعلق است. 
بنابراین آن بخش هایی از راهبری شرکتی که مبتنی 
بر به روش ها و ســاختار نوین روز دنیاست مهم ترین 

نقاط قوت این دستورالعمل هستند.
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اســتفاده می شــد. اما بحران های اقتصــادی، بروز 
اختلافات و طرح دعاوی نسبت به عملکرد مدیران و 
تضییع حقوق برخی سهامداران اقلیت الگوی راهبری 
شرکتی را به عنوان راه  حل مناسب برجسته تر کرد. 
از این   رو با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در ســال 
1384 ساختار جدید بازار سرمایه ی ایران با تفکیک 
ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نظام ناظر بر 
شرکت های بورس در جایگاه  اجرایی، زمینه ای برای 
ورود نظام راهبری شــرکتی در مجموعه ی مقررات 

حاکم در بازار سرمایه شد.
این عضو شــورای عالی انجمن ادامه داد: با توجه 
به احکام قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل جدید 
پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در 
دی 1386 به تصویب رســید و اولین منشأ مقرراتی 
راهبری شــرکتی جاری شــد. بر حسب ماده ی 35 
دستورالعمل مزبور مقرر شد شرکتی که اوراق بهادار 
آن در بورس پذیرفته شده است باید اصول راهبری 
شرکتی مصوب هیات مدیره ی سازمان را رعایت کند 
و از تطبیق عملیات شــرکت با استانداردها، اهداف 
شــرکت و قوانین و مقررات مربوط اطمینان حاصل 
کند. به این اعتبار دستورالعمل راهبری شرکتی برای 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت و مأموریت 
تهیه و تدوین آن به کمیته ی استانداردها و  آموزش 
واگذار شــد که پــس از بررســی های قابل توجه و 
جلسات متعددی در قالب ماده ی 36 جهت طرح در 

هیأت مدیره ی سازمان بورس آماده شد.
وی در زمینه ی ضرورت وجود ضوابط شــرکتی 
جدید و مدرن برای شرکت های سهامی گفت: محیط 
فعالیت های بنگاه های اقتصادی و به طور مشــخص 
شرکت های سهامی عام علاوه بر فضای تخصصی و 
عملیاتی خود با قوانیــن و مقررات متعددی درگیر 
است. از ســوی دیگر اغلب شــرکت ها در تعامل با 
شرکت های خارجی هستند و مرزهای فیزیکی دیگر 
محدودیتی برای برقراری ارتباط نیست. علاوه بر این 
محیط کسب و کار متنوع، پیچیده، با اندازه های بزرگ 
و ذی نفع های متعدد مواجه است و ساختارهای ایستا 

و سنتی با سرعت تغییرات هماهنگی ندارند. بنابراین 
اســتقرار نظامی که ضمن برخــورداری از انعطاف 
برای توســعه ی فعالیت و سرعت و سهولت تجارت 
بتواند اطمینان نســبی و بهتــر از وضعیت متعارف 
و متداول فراهم کند ضرورت یافته اســت. در حال 
حاضر نظام راهبری شــرکتی این قابلیت را دارد که 
خلاهای قوانین و مقررات را پوشش دهد و زمینه ی 
به کارگیری ساختارها، فرایندها و سامانه های مناسب 
را برای بهبود فعالیت،  پیشگیری از اتخاذ تصمیمات 
اشــتباه، و افزایش بهره وری به وجــود آورد. چنین 
ضرورتی از 2 ســطح قابل شناســایی است، یکی از 
نگاه ارکان شرکت ها شــامل سهامداران و مدیران و 
دیگری خواســت مقامات ناظر و سطح کلان جهت 
ایجــاد اطمینان از اداره ی مطلوب شــرکت ها که از 
طریق معیارهای پاسخگویی، شفافیت، و عدالت قابل 

ارزیابی است.
وی در پاســخ بــه این ســوال که چــرا تاکنون 
دستورالعمل راهبری شرکتی ابلاغ نشده است و موانع 
اجرایی آن کدامند، اظهار داشت: بازار سرمایه از زمان 
تصویب قانون بازار اوراق بهادار با شتاب قابل توجهی 
با توسعه کمی و کیفی، حضور نهادهای مالی جدید، 
ظرفیت ســازی در مقررات، به کارگیری فناوری های 
اطلاعاتی و گســترش پژوهش در محیط اقتصادی 
پیشرو شده است. به نظر من سرعت رشد تحولات در 
این بازار بیشتر از بخش های دیگر اقتصادی بوده است 
و بعضی از بخش ها همپای بازار حرکت نکرده اند. این 
عدم تناسب می تواند در عدم موفقیت دستورالعمل 
راهبری شــرکتی تأثیر بگذارد و مقاومت هایی را به 
وجــود آورد. به اعتقاد من 2 نکته ی اصلی در تأخیر 
اجرایی کردن دســتورالعمل وجود دارد، یکی انواع و 
ویژگی های مدیران و دیگــری چگونگی لازم الاجرا 
کردن. با خصوصیات در نظر گرفته شده برای مدیر 
مستقل که تماماً سلبی است، مدیران مستقل که باید 
در ترکیب هیأت مدیره ها باشند در مقایسه بر نحوه ی 
انتصابات متعارف و معمول و تأکیدی که بر ضرورت 
وابستگی اعضای هیأت مدیره ها به سهامداران اصلی 
و عمده وجود دارد ایــن نگرانی را به وجود می آورد 

که بستر مناســب برای برقراری الزام حضور مدیران 
مســتقل فراهم نیســت، ضمن این   که ویژگی های 
تعیین شده تا حدودی حقوق سهامداران واجد اعمال 
رای بــرای انتخاب مدیران مورد نظر خود را محدود 

می کند.
جمشــیدی فرد ادامه داد: اگرچــه هدف مقررات 
گزینش مدیــران ذی   صلاح برای اداره ی شــرکت 
اســت لیکن محدودیت ایجاد شــده با روح قانون 
تجارت تناســب ندارد و به دلیل جایگاه بالاتر قانون 
در مقایسه با دستورالعمل می تواند اجرای این بخش 
از دستورالعمل را با مشکل روبرو سازد. اما چگونگی 
لازم الاجرا کردن از نظر زمانی و از نظر شــرکت های 
مشمول حائز اهمیت است. قبل از لازم الاجرا شدن 
باید به این ســؤلات پاســخ داد که آیا باید دوره ی 
گذاری را برای تطبیق در نظر گرفت و بعضی از احکام 
را معوق گذاشت و آیا الزام را برای تمام شرکت های 
پذیرفته شده به طور یکسان باید برقرار کرد. آیا نباید 
دستورالعمل را به جای الزام ابتدا توصیه ای و تشویقی 
جاری کرد؟ دستیابی به پاسخ مناسب به این قبیل 
سؤالات مستلزم تعمق و تدبیری است که به منظور 
پیشگیری از ناموفق شدن این نظام نوین، مؤثر و کارا، 

اجرایی کردن دستورالعمل را به تعویق می اندازد.

 راهبری شرکتی جایگزین قانون تجارت نیست 
راهبری شــرکتی نویــن قصــد دارد یکه تازی 
غیرمنصفانه ی سهامداران عمده را تحت کنترل قرار 

دهد.
وی بیان کرد: همان   گونه که اشــاره کردم محیط 
جدید کســب و کار، پیچیدگی هــا و تعاملات نوین 
داخلی و بین المللی ضرورت استقرار راهبری شرکتی 
متناسب را ایجاب کرده اســت. زمانی اعتبار روابط 
تجاری تجار به بنــد قیطان دفترهای روزنامه و کل 
بود و صحت معاملات با قبض و اقباض کالا و وجه 
مابه ازای آن به ترتیبی که عینیت داشــته باشــد، 
سنجیده می شــد در حالی که کالاهای مالی تنوع 
یافته اند، با حذف پول فیزیکی تجارت الکترونیکی 
در حال همه گیر شدن است و شبکه های اطلاعاتی 



14 حسابدار/ دی و بهمن 1390

و اعلام قصد معامله گــران و اداره ی بنگاه ها تحول 
پیدا کرده اســت. شــخصیت های حقوقی از تنوع 
و ســاختارهای پیچیده تــری شــکل می گیرند و 
شــرکت های چند ملیتــی و فراملــی از مرزهای 
جغرافیایــی و قلمروهای حقوقی کشــورها عبور 
می کننــد. در چنین شــرایطی قوانیــن محلی و 
ساختارهای ســنتی بنگاه های اقتصادی از کفایت 
لازم برخوردار نیســت. پس باید ســاختاری چون 
راهبری شــرکتی نوین بتواند خلأها  را بپوشــاند 
و موانع ســنتی را برطرف کند. اما باید توجه کرد 
که راهبری شرکتی جایگزین قانون تجارت نیست 
بلکه مکمل مقررات، معیار ارزیابی و واســط ورود 
دانش های مورد نیاز در توســعه ی بنگاه ها اســت. 
بنابراین راهبری شــرکتی نوین قصد دارد یکه تازی 
غیرمنصفانه ی ســهامداران عمده را تحت کنترل 
قرار دهد، مدیران کارآفرین، شایســته و پاسخگو را 
برجسته تر به کار می گمارد، نظام کنترل های داخلی 
و شــیوه های تصمیم گیری در تناســب با وضعیت 

کسب و کار را متحول می کند.

 دســتورالعمل راهبری شرکتی در ایران قابل 
اجرا است

 جمشیدی فرد ادامه داد: به شخصه معتقد به قابل 
اجرا بودن نظام راهبری شــرکتی در ایران هستم و 
کســانی که موافق این امر نیستند باید پاسخ لازم را 
بدهند. با این حال آنان    که نمی توانند خود را با تحولات 
و دانش روز تطبیق دهند یا تفکر توسعه ای ندارند یا 
به الگوهای یکنواخت عــادت کرده اند، می توانند در 
زمره ی مخالفان باشند. علاوه بر این ساختار مالکیتی 
شرکت های ایرانی به دلیل عمده بودن مالکیت های 
دولتی، تحت پوششــی و غیــر خصوصی از جهت 
نحوه ی انتصاب مدیران منطبق با چارچوب انتخاب 
و تعیین صلاحیــت مدیران مورد نظر نظام راهبری 
شرکتی نیست. از ســوی دیگر شرکت هایی که در 
مالکیت بخش خصوصی هستند نه از نظر اندازه آنقدر 
بزرگند که تحمل هزینه ی استقرار راهبری شرکتی 
را داشته باشند و نه عموماً تمایلی به ورود اشخاص 

غیر معتمد خود یا نهادها و ساختارهای ناظر خارج 
از کنترل خود نشــان می دهند. بنابراین اگرچه دو 
گروه مالکیتی اشاره شده هنوز آگاهی کاملی از نظام 
راهبری شرکتی و چارچوب دستورالعمل ندارند لیکن 
می توان آنان را از مخالفان بالقوه ی راهبری شرکتی 
نوین دانست. با این حال با نگاه بلند مدت، توسعه گرا 
و پاینده ی بنگاه های اقتصادی و توجه به اهداف نظام 
راهبری شرکتی باید به استقرار و اجرایی شدن هرچه 

سریع تر آن کمک کرد.
وی با اشــاره به جایگاه سازمان های مقررات گذار 
مثل بــورس برای نهادینه کردن راهبری شــرکتی 
جدید اظهار داشت: تجربه ثابت کرده است الزاماتی 
که از اصالت و منطق صحیحی برخوردار باشند عملی 
و اجرایی می شــوند. زمانی شــرکت ها در برگزاری 
مجامع خــود تعلل و کوتاهــی می  کردند و مالکان 
سهام نیز که عمدتاً غیر خصوصی بودند توجه جدی 
و تنبیهی مبتنی بر قانــون به آن نمی کردند. اما در 
آنجا که مثلًا طبق قانون مالیات ها تسلیم صورتجلسه 
مجمع به اداره الزام آورده شد، تشکیل مجامع نیز به 
موقع تر شد یا وقتی  که ســهام شرکت ها در بورس 
پذیرفته شدند، مالکان، مدیران و بازرسان به تکالیف 
قانونی خود در مرحله ی اول توجه بیشــتری کردند 
و ســپس علاوه بر قانون تجارت، ضوابط و مقررات 
لازم الاجرای بورس را شــامل گزارشــگری دوره ای، 
اطلاع رســانی به موقع و حقوق سهامداران اقلیت را 
با دقت و حساســیت بیشــتری رعایت می کنند. به 
اعتقاد من سازمان بورس و اوراق بهادار با برخورداری 
از اختیــارات قانونــی می تواند با برقــراری الزامات 
دســتورالعمل راهبری شــرکتی برای شرکت های 
پذیرفته شــده در بــورس را جاری کنــد و پس از 
موفقیــت در این بخش به نهادینــه کردن آن برای 
به کارگیری سایر شرکت ها و بنگاه ها بینجامد. بدیهی 
است که در طی این مسیر چالش هایی متصور باشد 
ولی به دلیل اصالت اهداف اصلی راهبری شــرکتی، 

نتایج مطلوب به دست خواهد آمد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهبری شرکتی 
جدید باید به پیروی از راهبری شرکتی سنتی مبتنی 

بر قانون تجارت باشد یا می تواند نباشد،  گفت: به اعتقاد 
من راهبری شــرکتی از بعد مقرراتی قانون تجارت، 
خیاطی شده برای هر شــرکت است. قانون تجارت 
صرفاً مربوط به شــرکت ها نیست، حاوی بخش های 
دیگری چون تاجر و عملیات تجارتی، اسناد تجاری 
و ورشکستگی است که البته اصلاحیه ی سال 1347 
آن متمرکز بر شرکت های تجاری است. در بسیاری 
از کشــورها قانون اختصاصی برای شرکت ها وجود 
دارد. به نظر من در غیاب چنین قانونی، نظام راهبری 
شرکتی از بعد مقرراتی جایگزین قانون شرکت های 

ایران خواهد بود. 

 ظرفیت هــا و امکانــات قانــون تجارت در 
بنگاهداری با وجــود قدمت آن نادیده گرفته 

شده است
وی افــزود: چنین مقرراتی از نظر حقوقی مکمل 
قانون تجارت، قانون بازار و اوراق بهادار، قانون مالیات ها، 
قانــون کار و دیگر قوانین مرتبط با شرکت هاســت. 
قانون پایه ای و اساسی آن، قانون تجارت است. بعضی 
اعتقاد دارند که به دلیــل ناکارآمدی قانون تجارت، 
استقرار نظام راهبری شرکتی ضروری است. اما بنده 
مخالف چنین ادعایی هستم. به اعتقاد من ظرفیت ها 
و امکانات قانون تجارت در بنگاهداری با وجود قدمت 
آن نادیده گرفته شده است. شاید با وجود جدید بودن 
مبحث راهبری شرکتی تعداد مقالات و ترجمه های 
متــون در این زمینه بیشــتر از مقالات و نظرات در 
خصوص طراحی اساســنامه ی شــرکت ها، حدود 
اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل که مدنظر قانون 
تجارت اســت، باشد. کارشناسان و صاحب   نظران در 
این زمینه کم کار کرده  اند. در حالی که اگر اساسنامه 
هر شرکت واقعاً بر اساس قصد و اهداف سهامداران 
طراحی شود، حدود اختیارات هیأت مدیره متناسب 
با آن و بــا ویژگی مدیران منتخب تعیین شــود و 
مدیرعامل منتخب هیأت مدیــره منطبق با حدود 
اختیــارات تفویضی هیأت مدیره و با در نظر گرفتن 
ویژگی های فردی، تخصصی و انگیزشی فعالیت کند، 
بخش عمده ای از اهداف راهبری شرکتی در مقررات 
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قانون تجارت وجود دارد. چنانچه مقررات مربوط به 
معاملات با مدیران یا شرکت ها و اشخاص ذی نفع و 
وابســته، فعالیت مشابه و نظیر شرکت و یا توجه به 
استمرار وظیفه ی بازرسی قانونی طبق قانون تجارت 
و منطبق با مفاهیم حقوقی موجود اجرا شود، بخش 

دیگری از راهبری شرکتی پیاده شده است.
وی افزود: در ایــن رابطه لازم می دانم به تجربه ی 
اســتثنایی که در شــرکت بورس اوراق بهادار تهران 
داشتیم اشاره کنم. در سال 1387 مدیرعامل محترم 
وقت شرکت بورس طی احکامی کمیته ی حقوقی را 
مرکب از اینجانب و دو حقوقدان دیگر و دبیری مدیر 
واحد حقوقی شرکت بورس تشکیل داد که وظیفه ی 
تطبیق حقوقی مقررات راهبری شــرکتی مورد نظر 
 )OECD( سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
را با قانون تجارت و ســایر قوانین مرتبط را بر عهده 
گیرد. نشســت های هفتگی طی چند ماه تبدیل به 
خلاصه مذاکرات کارشناســی شد که به طور خلاصه 
مقررات وارداتی مذکور در ظرفیت های قانون تجارت 
قابل طراحی تشخیص داده شد و تعارضات مهم و مانع 
کننده ای شناسایی نشد. بنابراین مادام که دستورالعمل  
راهبری شــرکتی در جایگاه قانــون قرار نگرفته باید 
مبتنی بر مفاهیم حقوقی خصوصاً قانون تجارت باشد و 
برای تعارضات احتمالی باید به صورت موردی راه حل 
یافــت و به ظرفیت های قانون تجارت با تعمق و نگاه 
کارشناسی و با کاری تطبیقی توجه ویژه کرد. شاید 
بیش از سنتی تلقی کردن قانون تجارت باید مشکل را 
در نگاه سنتی اشخاص به این مقوله و ضعف پژوهش 

در این زمینه جویا شد.

 باید یک دوره ی  گذار برای تطبیق وضعیت با 
دستورالعمل برای شرکت ها در نظر گرفت

این عضو شــورای عالی انجمن ادامه داد: استقرار 
نظام راهبری شــرکتی هزینه دربــردارد و در حال 
حاضر موانعی از جمله ملاحظات مدیر مستقل  برای 
تصویــب دارد که اجرای توصیه ای یــا الزامی آن را 
پیش کشیده اســت. عدم دقت در چگونگی اجرایی 
کردن دستورالعمل ممکن است حصول نتایج اهداف 

راهبری شــرکتی را با تردید روبــرو کند. از آنجا که 
راهبری شــرکتی یک ســامانه   ی یکپارچه است، به 
منظور پیشگیری از عدم موفقیت آن چند ملاحظه 
را در اجرا باید به خرج داد. اول این که در محیط بازار 
سرمایه، تمام شرکت های پذیرفته شده از ظرفیت های 
مالی، اجرایی و بلوغ یکســانی برخوردار نیستند در 
نتیجه می تــوان در مرحله ی اول گروه های منتخب 
واجد شرایط را در نظر گرفت مثلا شرکت های تابلوی 
اصلی و در مقابل تابلوی فرعی و یا بانک های پذیرفته 
شده در بورس که به واسطه ی الزامات بانک مرکزی 
ساختارهایی از راهبری شرکتی را دارند. گروه واجد 
شرایط اول ملزم به اســتقرار نظام راهبری شرکتی 
شوند و دیگر گروه ها در صورت پیاده سازی داوطلبانه 
از امتیازی برای ارتقای رتبه و جایگاه برخوردار شوند. 
نکته ی دیگر این که باید دوره ی گذاری را برای تطبیق 
وضعیت با دســتورالعمل برای شرکت های مشمول 
در نظر گرفت. مثلًا یک دوره ی شــش ماه از تاریخ 
تصویب دستورالعمل جهت جایگزینی مدیران واجد 
صلاحیت راهبری شرکتی و تشکیل کمیته های مورد 
نظر پیش بینی شود. در این صورت شرکت هایی که 
در مرحله ی اول ملزم نیستند، دوره ی تطبیق شده 

یک سال و نیم را داشته باشند.

دستورالعمل را با تعدیل یا انعطافی در خصوص 
مدیر مستقل مناسب می دانم

وی اظهار داشت: در مجموع دستورالعمل راهبری 
شــرکتی را با تعدیل یا انعطافــی در خصوص مدیر 
مستقل و شیوه ی اجرایی شدن آن مناسب می دانم. 
بخش عمده ای از نگرانی ها در عدم موفقیت مربوط 
به دستورالعمل نیست بلکه ناهمگونی تفکر مالکانه ی 
سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس، شکل 
نگرفتن کامل طبقه و نهــاد مدیریت و ویژگی ها و 
صلاحیت های آن و همچنین نامتناسب بودن رشد 
نهادهــای مختلف محیط اقتصادی در مقایســه با 
تحولات بازار ســرمایه مشکلات اصلی در این زمینه 
است. با این حال این بخش از مشکلات ناچارند خود 
را با ضوابط و مقررات راهبری شرکتی تطبیق دهند.

جلوگیری از تفویــض اختیارهای بی مورد از 
جمله نقاط قوت دستورالعمل است

جمشــیدی فرد در پایان در خصوص نقاط ضعف 
و قوت دستورالعمل گفت: دستورالعمل در مجموع 
مناســب و اجرای آن ضروری اســت و نقاط ضعف 
آن در مقابل مزیت ها و منافع آن ناچیز اســت. این 
دستورالعمل تا حدودی تصمیمات سهامداران عمده 
را تحت نظارت بیشــتر در می آورد تا فراتر از حقوق 
خود در عملیات دخالت نکنند اما در مواردی بیش از 
حد به سهامدار اقلیت و جزء مثل عضویت در هیأت 
رئیســه ی مجامع اهمیت می دهد. مقام  ناظر بازار 
می تواند حقوق این گروه را تحت نظر داشــته باشد. 
ویژگی های مدیر مســتقل ممکن اســت به سرعت 
اجرایی نشود ولی تأکید بر مسئولیت پذیری بیشتر 
مدیران غیر موظف،  روشــن کــردن حدود وظایف 
مدیران، پیش بینی عضو مالی در هیأت مدیره، الزام 
به تشکیل جلسات و شکل گیری نهاد دبیرخانه هیأت 
مدیره به کارایی بیشتر هیأت مدیره خواهد انجامید. 
دســتورالعمل به شــرکت هزینه تحمیل می کند با 
این حــال در صورت طراحی و اجرای مناســب آن 
هزینه های آن قابل جبران است. وظایفی که برای 
مدیران مســتقل و غیر موظف در نظر گرفته شده 
ممکن اســت کل اهداف مورد نظر در شرکت هایی 
کــه 5 نفر عضو هیأت مدیره دارنــد برآورده نکند. 
بنابراین اصلاح اساسنامه ها و یا تشکیل مجامع برای 
تنظیم تعداد اعضای برخوردار از صلاحیت های لازم 
ضروری اســت. محدود کــردن مدیران به پذیرش 
ســمت در سایر شــرکت ها و جلوگیری از تفویض 
اختیارهای بی مورد از جمله نقاط قوت دستورالعمل 
است که عملکرد در هیأت مدیره را اصلاح می کند و 
با تشکیل کمیته های تخصصی کیفیت تصمیم گیری 
بهبــود می یابد. با این حال در شــرایط پرمخاطره 
محیــط اقتصادی کنونی، الزام به تشــکیل کمیته 
ریسک علاوه بر کمیته های حسابرسی و انتصابات 
مفیدتر خواهد بود. ضمن این   که حسابرس مستقل 
نیز باید مسئولانه تر و فعال تر به ایفای نقش و انجام 

مسئولیت های حرفه ای و قانونی خود بپردازد.
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علی رحمانی در خصوص دستورالعمل راهبری 
شــرکتی جدید برای شــرکت های ســهامی گفت: 
دستورالعمل راهبری شرکتی که توسط سازمان بورس 
اوراق بهادار تدوین شــده است اقدام مؤثری است که 
یکی از خلاهــای فعلی را برطرف می کند و به بهبود 
فضای کسب و کار و حمایت از حقوق سرمایه گذاران 
می انجامد و شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی را 

نیز افزایش خواهد داد.

 اســتقرار نظام راهبری شرکتی مؤثر منجر به 
تغییر ارزیابی نهادهای جهانی از ریسک کشور 

می شود
وی در خصــوص ضرورت وجود ضوابط شــرکتی 
جدیــد و مدرن برای شــرکت های ســهامی اظهار 
داشــت: از بعد جهانی، شــاخص های بانک جهانی 
و انســتیتوی مالیه بین الملل )IIF( بــرای ارزیابی 
حمایت ســرمایه گذاران همان عناصر مورد تأکید در 
نظام راهبری شــرکتی است. همچنین استقرار نظام 
راهبری شرکتی مؤثر در کشور منجر به تغییر ارزیابی 
نهادهای جهانی از ریســک کشور و افزایش جذابیت 
سرمایه گذاری خارجی می شود. از دید ملی، تأکید بر 
توسعه ی بازار سرمایه با اجرای سیاست های کلی اصل 
44 و خیل عظیم سهامداران منفعل شرکت های بزرگ 
در آینده ســازوکارهای راهبری را ایجاب می کند. از 
دید بازار سرمایه، تحولات اساسی در مقررات و قوانین 

اداره ی شرکت های سهامی عام و حرفه ی حسابرسی به 
واسطه ی رسوایی های مالی در شرکت ها اجرای نظام 

راهبری را ضروری می سازد.

بایــد با فرهنگ ســازی زمینــه ی مقبولیت 
دستورالعمل فراهم شود

مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در 
پاسخ به این سوال که چرا تاکنون دستورالعمل راهبری 
شرکتی ابلاغ نشده است و موانع اجرایی آن کدامند، 
گفت:  یکی از تلاش های سازمان بورس و اوراق بهادار 
و نیز بورس اوراق بهــادار تهران تدوین نظام راهبری 
شرکتی منطبق با قوانین و مقررات بوده است، لذا باید 
با فرهنگ سازی زمینه ی مقبولیت دستورالعمل فراهم 
شــود، همچنین یکی از مشکلات و موانع اجرایی آن 

تعریف مدیر مستقل و عملیاتی کردن آن بوده است.
رحمانی در خصوص مشــخصه ی اصلی راهبری 
شــرکتی جدید در مقایسه با راهبری شرکتی سنتی 
طبق قانون تجارت اظهار داشت: به نظرم دستورالعمل 
جدید عمدتاً بازنویسی و بازخوانی قانون تجارت است 
و ریشه های راهبری را باید در آن قانون پیگیری کرد. 
با این وجود به تحولات اخیر از جمله تأکید بر وظایف 
هیأت مدیره، کمیته های حسابرســی و ریســک در 

دستورالعمل جدید توجه شده است.

 تأخیر در اجرای نظام راهبری شرکتی خساراتی 
را به همراه دارد

وی افزود: به نظرم نظام راهبری شرکتی در ایران 
قابل اجرا اســت و یک ضرورت آنی است که تأخیر 
در اجرای آن خســاراتی را به همراه دارد. به هر حال 
هرگونه تغییر و تحول نیازمنــد تلاش ها و اقداماتی 
است که ممکن اســت خارج از حوصله ی بعضی ها 
باشــد و لذا ایــن گروه ترجیح می دهنــد آن را یک 

پدیده ی لوکس یا غیر قابل اجرا تلقی کنند.

در بیشتر کشورها بورس پیشتاز مقررات گذاری و 
الزام به استقرار نظام راهبری شرکتی بوده است

رحمانی هم چنین در خصوص جایگاه سازمان های 

مقررات گذار مثل بورس برای نهادینه کردن راهبری 
شرکتی جدید گفت: در بسیاری از کشورها بورس، 
پیشــتاز مقررات گــذاری و الزام به اســتقرار نظام 
راهبری شــرکتی بوده است. در ایران نیز بورس که 
طبق قانون باید از حقوق سرمایه گذاران حمایت کند 
در جایگاه مناسبی قرار دارد، هر چند که نقش بانک 
مرکزی را نیز نباید نادیده گرفت. در توصیه نامه های 
بال نیز رهنمودهایی برای ارتقای نظام راهبری در 
مؤسسات اعتباری و بانکی پیش بینی شده است که 
کم توجهی به آن هزینه ای همچون سؤاســتفاده ی  

بانکی بزرگ اخیر را به همراه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهبری شرکتی 
جدید باید به پیروی از راهبری شــرکتی ســنتی 
مبتنی بر قانون تجارت باشــد یا می تواند نباشــد، 
اظهار داشــت: هر چقدر راهبری شرکتی مبتنی بر 
مقررات و قوانین به خصوص قانون تجارت و قانون 
بازار اوراق بهادار باشــد، مقبولیت آن بیشتر خواهد 
بود. همچنین به نظرم دستورالعمل راهبری شرکتی 
جدید باید الزامی باشد و باید سازوکار مناسبی برای 

نظارت بر اجرای آن طراحی شود.

 دستورالعمل تا حد زیادی مناسب شرکت های 
ایرانی است

رحمانی این دستورالعمل را تا حد زیادی مناسب 
شرکت های ایرانی دانست و بیان کرد: پس از اجرای 
این دستورالعمل امکان بهبود آن نیز وجود دارد، به 
هر حال باید از جایی شروع کرد و این دستورالعمل 

نقطه ی آغاز مناسبی است.

 باید نظام راهبری شرکتی را به عنوان یکی از 
عناصر تعالی سازمان ارج نهیم و به اجرای آن 

اهتمام ورزیم
وی در پایــان در خصــوص نقاط ضعــف و قوت 
دســتورالعمل گفــت:  وجود این دســتورالعمل در 
صورت تصویــب و اجرا یک قوت اســت. به هرحال 
ضعف هایی هم دارد که ناشــی از ساده سازی آن برای 
اجرا در شرکت های ایرانی است و باید امیدوار باشیم 

علی رحمانی: حسابدار خبره، حسابدار رسمی، مدیر مالی حرفه ای، 
کارشناس رسمی دادگستری، دکتری حسابداری، عضو هیأت علمی 

گروه حسابداری دانشگاه الزهراء، نویسنده، و مترجم
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محسن قاسمی: نویسنده،  مترجم و عضو )دبیر(کارگروه راهبری شرکتی 
شرکت  بورس اوراق بهادار تهران

محسن قاســمی در خصوص دســتورالعمل 
راهبری شــرکتی جدید برای شرکت های سهامی 
عــام گفت: زمانی که ما در بــورس هم زمان روی 
چند دستورالعمل کار می کردیم، این دستورالعمل 
مهم    ترین آن    ها و دســتورالعمل مادر بود، چرا که 
بستر اصلی همین سامانه ی راهبری شرکتی است 
و می توان گفت بقیه ی دستورالعمل ها به گونه ای 
اجزای این دســتورالعمل هستند. قبل از تشکیل 
کارگــروه بــرای تدوین این دســتورالعمل، ما در 
مدیریت امور ناشــران شــرکت بورس با همکاری 
چند نفر از دوســتان به جمع بندی برای استفاده 
از مقررات کشــور مالزی رسیدیم و آن مقررات را 
اساس کار قرار دادیم. من به همراه امیر پوریانسب 
این مقررات را ترجمه کردیم و سپس در کارگروه 
راهبری شــرکتی که حدود 8 جلســه برگزار شد 
ســعی کردیم جاهایی را کــه ممکن بود با فضای 
ایران تضاد داشته باشد اصلاح کنیم، اما بیشترین 

تأکید بر ایــن بود که تغییــرات آن چنانی که به 
منطق قضیه آســیب وارد می کند، اعمال نشــود. 
البته پــس از تغییر و تحولات مدیریتی در بورس 
این متن با پیش نویس دســتورالعملی که در زمان 
بهادار)سابق(تهیه  اوراق  بورس  سازمان کارگزاران 
شده بود ادغام شد و از طرف هیأت مدیره ی بورس 
تهران به ســازمان بورس ارســال شد. در سازمان 
بورس هم این پیش نویس پیشنهادی بورس تهران 
در کمیته ی اســتانداردها و آموزش مطرح شد که 
در آن زمــان من به عنوان نماینده ی بورس در آن 

جلسات حضور داشتم.

این   بحث مدیر مســتقل مهم ترین چالش 
دستورالعمل است

وی ادامه داد: تا جایــی که من اطلاع دارم در 
کمیته ی اســتانداردها و آموزش ســازمان بورس 
چالش اصلی در بررســی این دســتورالعمل روی 
الزام به انتخاب مدیر مســتقل در هیأت مدیره ی 
شــرکت های پذیرفته شــده در بورس بوده است 
و با مشــاوره های حقوقــی که انجام شــده بود، 
استنباط  شــان ایــن بود که بــا قانــون تجارت 
تضادهایــی دارد. ایــن دســتورالعمل حتی برای 
نظرخواهی عمومی هم هنوز منتشر نشده است و 
احتمال می رود موضوع بر ســر همان چالش مدیر 

مستقل باشد.

دستورالعمل کاملاً  جایگاه قانونی دارد
وی در زمینــه ی ضرورت وجود چنین ضوابطی 
برای شــرکت های ســهامی بیان کرد: در دنیا هم 
بحث راهبری شــرکتی حتی در کشورهای توسعه 
یافته، آنچنان که باید و شــاید گســترش نداشته 
اســت و در دوره هایی فقط در حد مباحث نظری 
بوده اســت. ولی در ســال های اخیر در بیشــتر 
کشورها تحت عنوان قانون یا دستورالعمل تصویب 
شــده اســت و شــرکت ها مجبورند آن را رعایت 
کنند. در بیشتر کشورهای پیشرفته هم در خیلی 
از ســال ها حالت توصیه ای داشــته است و بحث 

الزامی شــدن آن تقریباً موضوع جدیدی است. به 
نظر من در ایران الزام شــرکت های پذیرفته شده 
در بورس به رعایت دستورالعمل راهبری شرکتی 
کاملًا جایگاه قانونــی دارد. زیرا، طبق قانون بازار 
اوراق بهــادار جمهوری اســلامی ایــران )مصوب 
آذر 1384( پذیــرش اوراق بهادار در بورس طبق 
دســتورالعمل پیشنهادی بورس و مصوب سازمان 
بورس اســت)ماده ی 30(. در راستای اجرای این 
ماده، در بهمن 1386 دستورالعمل پذیرش اوراق 
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران که پیشنهادی 
بــورس تهران بود در هیأت مدیره ی ســازمان به 
تصویب رســید که معیار پذیرش سهام شرکت ها 
در بورس و تداوم پذیرش آن ها است. طبق ماده ی 
35 این دســتورالعمل شرکتی که اوراق بهادار آن 
در بورس پذیرفته شــده است باید اصول راهبری 
شــرکتی مصوب هیأت مدیره ی سازمان را رعایت 
کند. از ســال 1386 که این دستورالعمل تصویب 
شده اســت تا به امروز که چهار سال می گذرد در 
واقع اصول راهبری شرکتی از سوی سازمان بورس 
تصویب نشــده است که شرکت های پذیرفته شده 
آن را رعایت کنند. اما این پتانسیل در قانون بازار 
اوراق بهادار و دستورالعمل پذیرش وجود دارد که 
سازمان دســتورالعمل راهبری شرکتی را تصویب 
کند و شــرکت های پذیرفته شده را به رعایت آن 
ملزم کند. بنابراین می بینید که این دستورالعمل 

کاملًا جایگاه قانونی دارد. 

 اگر بحث مدیر مستقل را از این دستورالعمل 
بردارند دیگر چیزی از آن باقی نخواهد ماند

قاســمی بیان کرد: از لحاظ نظری عمده ترین 
منبعــی که در دنیا برای راهبری شــرکتی وجود 
دارد همــان اصول راهبری شــرکتی OECD یا 
سازمان همکاری و توســعه ی اقتصادی است که 
34 کشور عضو آن هســتند. آخرین نسخه ی این 
اصول مربوط به ســال 2004 است. در این منبع 
اصولی برای پیاده سازی و رعایت راهبری شرکتی 
در شرکت های ســهامی عام وجود دارد که عمدتاً  

که به مرور به ســمت استانداردهای مطلوب جهانی 
حرکت کنیم. به نظر من بســیاری از مفاهیم و نیز 
مقصود این دســتورالعمل حتی ریشــه های دینی 
دارد. پاسخگویی، شفافیت، انعطاف، رعایت حقوق 
دیگران که در این نظام مورد تأکید است ریشه در 
اعتقادات ما دارد و باید نظام راهبری شرکتی را به 
عنوان یکی از عناصر تعالی ســازمان ارج نهیم و به 

اجرای آن اهتمام ورزیم.
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همه در این راستا هســتند که منافع سهامداران 
به صورت یکســان رعایت شود و منطق اصلی آن 
هم بیش تر برای شــرکت های سهامی عام است و 
بیشتر در بازارهایی است که پراکندگی سهامداران 
زیاد است. بحث انتخاب مدیر مستقل هم دقیقاً از 
همین موضوع نشــأت می گیرد، زیرا وقتی تعداد 
سهامداران شرکت های سهامی عام زیاد و پراکنده 
می شــود باید ســاز و کارهایی وجود داشته باشد 
که از منافع این ســهامداران پاسداری کند. یکی 
از اثربخش ترین ســازوکارها الزام به انتخاب مدیر 
مســتقل در هیأت مدیره ی این شــرکت ها است. 
عضو هیأت مدیره ای که منتخب سهامداران عمده 
نباشــد و بتواند نگرانی های ســهامداران اقلیت را 
پیگیری کند. اگر در ایران هم بحث مدیر مستقل 
را از ایــن دســتورالعمل بردارند، بــه نظرم دیگر 

چیزی از دستورالعمل باقی نخواهد ماند.

برخی معتقدند دستورالعمل راهبری شرکتی 
نباید با قانون تجارت تضاد داشته باشد

قاســمی هم    چنین در مــورد موانــع اجرایی 
دستورالعمل اظهار داشت: در مورد موانع اجرایی 
این دســتورالعمل 2 دیــدگاه وجــود دارد. یک 
دیدگاهی که باعث شــده این دســتورالعمل در 
این چند ســال اخیر تصویب و اجرا نشود و ظاهراً 
دیدگاه قدرتمندی بوده است، چرا که تا الان مانع 
اجرا شــده است. کســانی که طرفدار این دیدگاه 
هســتند خیلی تأکید روی قانــون تجارت دارند. 
اینها معتقدند که دســتورالعمل راهبری شرکتی 
اگر بخواهد تصویب هم بشــود، باید در راســتای 
قانون تجارت باشد و عمده ترین مشکل شان هم بر 
ســر انتخاب مدیر مستقل است. در بیشتر قوانین 
راهبری شــرکتی که در کشورهای مختلف وجود 
دارد، در شــرکت هایی که هیــأت مدیره های تک 
لایه ای دارند انتخاب مدیر مســتقل الزامی است و 
در ایران هم چون اکثر هیأت مدیره ها تک لایه ای 
هستند، این موضوع ضرورت پیدا می کند که الزام 
به انتخاب مدیر مســتقل در دستورالعمل راهبری 

شرکتی گنجانده شــود. آن هم مدیر مستقلی که 
منتخب ســهامداران عمده نباشد. شــاید اگر در 
ایران هم مانند برخی از کشورها هیأت مدیره های 
دو لایه ای)یک هیأت مدیره ی نظارتی و یک هیأت 
مدیــره ی اجرایی( رواج داشــت این همه بر روی 

انتخاب مدیر مستقل تأکید نمی کردیم.
مدیر ســابق امور ناشران شــرکت بورس اوراق 
بهادار افزود: حال باید دید کارکرد مدیر مســتقل 
چیست. مدیر مســتقل چون از طرف سهامداران 
عمــده انتخاب نمی شــود بــه معنایــی منتخب 
سهامداران اقلیت است. اکنون طبق قانون تجارت 
ایران در بعضی از شــرکت ها که اکثریت سهام در 
دســت یک یا چند ســهامدار عمده است، دیگر 
ســهامداران اقلیت در هیأت مدیــره نماینده ای 
نخواهند داشــت. حتی در یکســری شرکت هایی 
که سهامدار عمده شــان درصد سهام کمتری هم 
دارند اما ســهامداران اقلیت شان آنقدر پراکنده اند 
که نمی توانند با هم متحد شــوند بــاز این اتفاق 
می افتــد. اما در الــزام به انتخاب مدیر مســتقل 
یکســری ساز و کارها پیش بینی می شود که حتماً 
ســهامداران اقلیت یک یا چند نماینده در هیأت 
مدیره داشته باشند و اجزای دیگر راهبری شرکتی 
کــه از عمده ترین آنها انتخــاب کمیته های هیأت 
مدیره است، با اثربخشی بیش تری اجرا می شوند. 
این کمیته ها باید از مدیران مســتقل در ساختار 
خود اســتفاده کنند، حال کســانی کــه طرفدار 
دیدگاه اول هســتند، می گویند که انتخاب مدیر 
مســتقل به این شکل، با قانون تجارت تضاد دارد. 
چــرا که طبق قانون تجارت اکثریت ســهامداران 
می تواننــد تصمیــم بگیرند که مثــلًا کل هیأت 
مدیره را خودشــان انتخاب کنند. حال اگر بیاییم 
مجبورشــان کنیم که از یک بخشــی از حق شان 
بگذرند، این با قانون تجــارت تضاد پیدا می کند.
این دیدگاه غالبی بود که تا کنون مانع از این شده 
است که دستورالعمل به این شکل اش اجرا بشود. 
پس اگر بخواهیم موانع اجرایی اش را از این دیدگاه 
نگاه کنیم، تقریباً امری حل نشدنی است. یعنی یا 

ما باید بحث مدیر مســتقل را بــه طور کلی کنار 
بگذاریم که به نظرم اگــر این کار را کنیم چیزی 
از دستورالعمل نمی ماند و اگر بخواهیم در انتخاب 
مدیر مســتقل پافشاری کنیم باید گفت که تقریباً 

نمی توان اجرایش کرد.

ســازمان بورس می تواند یکســری ضوابط 
جدید فراتر از قانون تجارت تدوین کند

قاســمی ادامه داد: ولی دیــدگاه دومی که من 
خودم طرفدار آن هســتم این اســت که سازمان 
بورس به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت شــرکت های 
ســهامی عام، طبــق قانــون بــازار اوراق بهادار 
می تواند برای شــرکت های ســهامی عام یکسری 
ضوابط جدید فراتر از قانــون تجارت تدوین کند 
و شــرکت های ســهامی عام را هم ملزم به اجرای 
آنها کند. جالب اینجا است که در خیلی از حوزه ها 
این کار را انجــام داده اند که نمونه ی آن در بحث 
انتخاب حســابرس مســتقل اســت که در قانون 
تجارت اسمی هم از آن نیامده است. در صورتی که 
ســازمان بورس یکســری مقررات خیلی مفصل 
برای حسابرســان معتمد ســازمان بورس تدوین 
کرده اســت و شرکت ها را مجبور می کند حتماً از 
بین این افراد حسابرس شــان را انتخاب کنند. این 
امر از دیدگاه اول در تضاد با قانون تجارت اســت. 
چراکه بر اســاس دیدگاه اول، طبق قانون تجارت 
شرکت ســهامی می تواند هر کســی را به عنوان 
بازرس قانونــی انتخاب کند. از این نمونه هایی که 
مقرراتی فراتر از قانون تجارت اجرا می شــوند در 
بازار سرمایه بسیار اســت. بنابراین از دیدگاه دوم 
این دستورالعمل و انتخاب مدیر مستقل به راحتی 
می تواند اجرا شود و سازمان بورس به عنوان نهاد 
ناظر می تواند همه ی شــرکت های سهامی عام را 
مکلف به اجرای این دســتورالعمل کند. حال هر 
شــرکتی که نمی خواهد اجرا بکنــد و می خواهد 
فعالیت هایش در حد قانون تجارت باشد می تواند 
بیرون از بورس یا به شــکل ســهامی خاص اداره 
شود. اما شرکتی که می خواهد سهامی عام باشد و 
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با منافع عمومی درگیر باشد، مسلم است که باید 
یکسری مقررات اضافه تری را رعایت کند. درست 
اســت که قانون تجارت قانون مادر است اما فقط 
حداقل ها در آن بیان شــده اســت و در برخی از 
حوزه ها به هیچ وجه جوابگوی شــرایط پیچیده ی 

امروزی بازار سرمایه  نیست. 

ایران کاملا قابلیت اجرایی   دستورالعمل در 
دارد

وی اظهــار داشــت: از نظر قانونــی معتقدم این 
دســتورالعمل در ایران قابل اجراســت، یعنی طبق 
قانون بازار اوراق بهادار که مصوب سال 84 است این 
دستورالعمل کاملًا  قابلیت اجرایی و جایگاه قانونی دارد.

 قوانینی که برای شــرکت های سهامی عام 
نوشته می شوند باید مرجع اصلی  شان قانون 

بازار اوراق بهادار باشد
وی در پاســخ به این ســؤال که آیــا راهبری 
شــرکتی جدید باید به پیروی از راهبری شرکتی 
ســنتی مبتنی بر قانون تجارت باشــد، بیان کرد: 
اعتقادم این است که قوانینی که برای شرکت های 
سهامی عام می نویسیم، مرجع اصلی اش باید قانون 
بازار اوراق بهادار باشد نه قانون تجارت. قانون بازار 
اوراق بهــادار از نظر قانونی بســیار جای محکمی 
دارد و قانون تخصصی بازار ســرمایه اســت فقط 
باید از ظرفیت هایی که در قانون بازار اوراق بهادار 

است، به خوبی استفاده شود.

 تجربــه نشــان داده اســت معمــولاً به 
دستورالعمل هایی که توصیه ای است توجهی 

نمی شود
قاســمی ادامه داد: این دستورالعمل قطعاً باید 
الزامی باشد، البته این کار می تواند در یک دوره ی 
گذار انجام شــود. مثلاً  نمی توانیم همین الان این 
دستورالعمل را تصویب کنیم و بخواهیم 3 یا 4 ماه 
دیگر اجرایش کنیم. یکســری زیرساخت هایی که 
باید فراهم شــود نیاز به زمان دارد. حتی می توان 

شــرکت ها را دســته بندی کرد. مثلاً  شرکت هایی 
که در بــورس وجود دارنــد در تابلوهای مختلف 
فهرست شده اند. شرکت هایی که در تابلوی اصلی 
بورس هســتند، عمدتاً شرکت های بزرگی هستند 
که قاعدتاً  باید زیرســاخت های راهبری شــرکتی 
مناســب تری داشــته باشــند. به عنوان مثال، با   
شرکت خیلی بزرگی که فرضاً 6 درصد ارزش کل 
بازار بورس را دارد و یک شــرکت خیلی کوچکی 
که فعالیتی خیلی جزئی مبتنی بر یک خط تولید 
دارد نمی توانیم یکســان برخورد کنیم. می توانیم 
در مدت زمان کوتاه تری از شــرکت های بزرگ تر 
بخواهیم دستورالعمل را اجرا کنند. حتی می توان 
برای شــرکت های کوچک تر ملاحظات خاص در 
نظر گرفت ولی برای شــرکت های بزرگ که طیف 
بســیار گسترده ای از ســهامداران در آن ها درگیر 
هســتند اتفاقاً باید خیلی ســختگیرانه تر برخورد 
کرد و بــرای آنها بایــد این دســتورالعمل کاملاً  
الزامی باشــد. بگذارید بدون تعارف بگویم، تجربه 
نشان داده است دســتورالعمل هایی که توصیه ای 
اســت،  خیلی جواب نمی دهد و معمولاً  کســی به 

آنها توجهی نمی کند.
قاســمی در خصــوص نقــاط ضعــف و قوت 
دستورالعمل نیز گفت: در دستورالعملی که ما روی 
آن کار کردیم، سعی شد که کم    ترین نقطه ضعف 
را داشــته باشــد. تغییرات جدید آن را نمی دانم، 
اما باز هم روی بحث مدیر مســتقل خیلی تأکید 
دارم. یعنی نظر شــخصی ام این است که چون در 
ایران هیأت مدیره ها تک لایه ای هستند، اگر بحث 
مدیر مستقل را از دســتورالعمل راهبری شرکتی 
خــارج کنیم، همه ی حلقه های راهبری شــرکتی 
از هم گسســته می شــود. وقتی ما مدیر مستقل 
را بــه عنوان بحث اصلی مطــرح می کنیم، بعد از 
آن بحث انتخــاب کمیته های هیأت مدیره مطرح 
می شــود و ملموس تریــن آن برای حسابرســان، 
کمیته ی حسابرسی است که در بیشتر کشورهایی 
که الــزام انتخاب مدیر مســتقل را دارند، معمولاً 
الزام می کنند که رئیس کمیته ی حسابرســی هم 

همان مدیر مستقل باشد. حتماً  منطقی پشت این 
قضیه است. مثلاً  یکی از اجزای راهبری شرکتی را 
می توانم توضیح بدهم که چگونه به مدیر مستقل 
وابســته است. به طور مثال حسابرس داخلی را ما 
به عنوان یکی از اجزای متداول راهبری شــرکتی 
می شناســیم. در منطق حسابرسی داخلی، حتماً  
آن مرجعی که حسابرســی داخلی به آن گزارش 
می دهد، باید مستقل از هیأت مدیره و مدیرعامل 
باشــد که عمدتاً سازوکار اصلی شــان گزارش به 
کمیته ی حسابرســی اســت.  حتی بــرای این که 
استقلال نسبی این حسابرسان داخلی را تا حدودی 
برآورده کنند تعییــن حقوق و مزایای آنان را هم 
بر عهده ی کمیته ی حسابرســی می گذارند. یعنی 
کمیته ای تشــکیل می دهند که مستقل از هیأت 
مدیره و مدیرعامل باشد و حسابرس داخلی به این 
کمیته گزارش بدهد. این هم به دلیل این اســت 
که حســابرس داخلی یک استقلال نسبی داشته 
باشد،  البته هیچوقت اســتقلال حسابرس داخلی 
به استقلال حســابرس مســتقل نمی رسد. حال 
فرض کنید که از مقررات راهبری شــرکتی مدیر 
مســتقل را برداریم. همان اعضای هیأت مدیره ای 
که منتخب سهامداران عمده هستند،  همان ها هم 
در کمیته ی حسابرسی باشند و حسابرس داخلی 
هم بخواهد به آنها گزارش بدهد. در این صورت آن 
منطق حسابرس داخلی کاملاً  لوث می شود. یعنی 
عملاً  اگر اتفاقی در شــرکت افتاده باشد که  مثلًا 
منافع ســهامداران اقلیت پایمال شده باشد، حتی 
اگر حسابرسی داخلی هم گزارش بدهد باز هم به 
دست نمایندگان ســهامدار عمده می رسد و هیچ 

اثربخشی نخواهد داشت. 

حســن  بزرگ ترین  مســتقل  مدیر  وجود 
نقص  بزرگ ترین  آن  نبود  و  دســتورالعمل 

دستورالعمل است
وی در پایان گفت: کنترل داخلی 2 محدودیت 
اصلــی دارد. یک محدودیــت آن تبانی کارکنان 
است، بدین معنی که کنترل داخلی هر چقدر هم 
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اثربخش باشد، اگر کارکنان تبانی کنند، می توانند 
کنترل داخلی را زیر پــا بگذارند. یک محدودیت 
خیلی مهم تر از آن زیر پا گذاشــتن کنترل داخلی 
توســط مدیریت است. یعنی مدیریت چون خودش 
حافــظ کنترل داخلی اســت، اگر خــودش کنترل 
داخلــی را زیر پا بگذارد، دیگر آن کنترل داخلی کار 
نمی کند. حال اگر حسابرس داخلی زیر پا گذاشتن 
کنترل  داخلی و دیگر مقررات شرکت توسط مدیریت 
را گزارش کند، 2 حالت می شــود، اگر در کمیته ی 
حسابرســی  مدیر مستقل باشــد، که می تواند یک 
برخورد مؤثر نشــان بدهد ولی اگر در کمیته مدیر 
مستقل نباشــد، گزارش حسابرس داخلی نمی تواند 
اثربخش باشــد. بنابراین به نظرم در دســتورالعمل 
پیشــنهادی بزرگ ترین حســن اش انتخــاب مدیر 
مســتقل بود و اگر آن بند را بردارند و کنار بگذارند، 
تبدیل بــه بزرگ ترین نقص و عیب دســتورالعمل 

خواهد شد.

قرار گرفته اســت. این طور نیســت که تدوین این 
دســتورالعمل در مدت زمان کوتاهی باشد بلکه از 

مدت ها قبل در دستور کار سازمان بوده است. 
وی افزود:  ســازمان ســعی کرده است با توجه 
به بررســی های تطبیقــی که در مقررات ســایر 
کشــورها داشته اســت و با در نظر داشتن قوانین 
داخلی خودمان دســتورالعمل راهبری شرکتی را 
تدوین کند. پیش نویس دستورالعمل به مرحله ی 
نهایی رسیده اســت و به زودی ابلاغ می شود. اما 
زمانی که دســتورالعمل می خواهد تصویب شود، 
قاعدتــاً  باید از ابعاد مختلف آن را بررســی کنیم. 
فلسفه ی وجودی این دســتورالعمل هم به دلیل 
اهمیت بالایی اســت که دارد و مهم ترین هدف ما 
از راهبری شــرکتی بحث پاسخگویی و شفافیت و 
عدالت و رعایت حقوق سهامداران است. حال اگر 
واقعاً می خواهیم به این اهداف برســیم لازمه اش 
این اســت که طوری این دســتورالعمل را تدوین 
کنیم که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موجود 

قابلیت اجرا داشته باشد.

باید طبق قانون تجارت این دستورالعمل را   
تدوین کنیم

مداحی اضافه کرد:  برای بحث اجرایی کردن این 
دستورالعمل نیز باید بگویم چون ما باید طبق قانون 
تجارت این دســتورالعمل را تدوین کنیم، ممکن 
اســت بعضی از موارد و ظرفیت های قانون تجارت 
موجود آنقدر با اهداف کلی که ما داریم، همخوانی 
نداشــته باشــد. شــاید قانون تجارت فعلی ما آن 
ظرفیت  کامل را نداشته باشد، بنابراین این تطبیق ها 
یعنی تطبیق اهدافی که ما در دســتورالعمل دنبال 
می کنیم با قوانین و مقررات سبب به تأخیر افتادن 

تدوین این دستورالعمل شده است. 
وی در خصوص ضرورت وجود ضوابط راهبری 
شــرکتی جدید برای شــرکت های سهامی گفت:  
راهبری شــرکتی مطابق آنچه در ســایر کشورها 
هم است، یکســری اهداف تعریف شده دارد ولی 
هدف اصلی ما بیشــتر شدن شــفافیت اطلاعاتی 
شــرکت ها، رعایت حقوق ســهامداران و افزایش 

بحث پاســخگویی شرکت ها اســت. برای رسیدن 
به این اهداف یکسری سازوکارها دیده شده است 
و نیز یکســری عوامل پیشــگیرانه در نظر گرفته 
شــده اســت. از جمله وجود کمیته ی حسابرسی 
که یکــی از مهم ترین بحث هایی بــود که در این 
دستورالعمل مورد تأکید قرار گرفته است و قطعی 
هم اســت.  ما می گوییم الزاماً باید در شــرکت ها 
کمیته ی حسابرســی وجود داشــته باشــد و این 
کمیتــه بر اســاس وظایفی که در دســتورالعمل 
برایش تعریف شده است، یکسری تکالیف را انجام 
دهد. یکی از وظایف کمیته ی حسابرسی نظارت بر 
عملکرد حسابرســان داخلی و حصول اطمینان از 
اثربخشی فرآیندهای حسابرسی داخلی، و استقرار 
ســامانه    ی کنترل داخلی شرکت ها است که خود 
اســاس ســازوکار بنیادی در گزارشــگری شفاف 
است. از دیگر وظایف کمیته ی حسابرسی حصول 
اطمینــان از ارائه    ی به موقــع گزارش ها، و رعایت 
استانداردهای حسابداری است که در دستورالعمل 
گنجانده شــده است. بحث ترکیب هیأت مدیره و 
این که تا حد ممکن هیأت مدیره مستقل باشد در 
دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است. و دیگر 
این که شرکت هم به صورت سالانه گزارش هایی را 

در خصوص راهبری شرکتی ارائه کند.
مداحی در خصوص مشــخصه ی اصلی راهبری 
شرکتی جدید در مقایسه با راهبری شرکتی سنتی 
طبق قانــون تجارت گفت: در این دســتورالعمل 
موارد نوین ســاختار راهبری شــرکتی بیان شده 
است. مثلاً  این    که کمیته ی حسابرسی وجود داشته 
باشد. وجود کمیته ی حسابرسی که متشکل از یک 
سری افراد مســتقل و متخصص است سازوکاری 
است که در دســتورالعمل جدید دیده شده است 
در حالی که در قانون تجارت به این موضوع توجه 

نشده است. 

 مهم ترین بخشــی که در این دستورالعمل 
با قانون تجارت مشــکل پیدا می کند، مدیر 

مستقل است
مداحی بــه این نکته اشــاره کــرد که برخی 

آزاده مداحی: رئیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس اوراق 
بهادار، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

آزاده مداحــی در خصــوص دســتورالعمل 
راهبری شــرکتی جدید برای شرکت های سهامی 
اظهار داشــت:  راهبری شــرکتی موضوعی است 
که پس از ورشکســتگی هایی که در شرکت های 
آمریکایی و اروپایی رخ داد، به عنوان یک موضوع 
مهــم در قوانین تجاری کشــورها به آن پرداخته 
شــد.  در کشور ما هم با توجه به اهمیت موضوع، 
این بحث چند ســالی اســت که در دســتور کار 



21 حسابدار/دی و بهمن1390

معتقدند راهبری شرکتی جدید در ایران قابل اجرا 
نیست و اظهار داشــت: بستگی دارد به چه شکل 
به قضیه نگاه کنیم. گاهی ما یکسری ایده آل هایی 
را در نظــر می گیریم و بعــد می گوییم با توجه به 
این ایده آل ها، این دســتورالعمل قابلیت اجرا دارد 
یا خیر. مثلاً  بحث مدیر مســتقل را با توجه به آن 
چیزی که در قانون تجارت است شاید خیلی صد 
درصد نشــود اجرا کرد، ولی باید دید آیا این امر در 
مقایسه با وضعیت فعلی ما مناسب است یا خیر. شاید 
با این دســتورالعمل به اهداف صد درصدی نرسیم. 
ولی حداقل می توانیم به درصد بالایی از اهداف خود 
برسیم چون به هر حال ســازوکارهای دیگری در 
این دستورالعمل دیده شده است که در حال حاضر 
این ســازوکارها انجام نمی شود مانند اصول مرتبط 
با حسابرســی داخلی. افرادی که معتقدند در ایران 
این دستورالعمل ظرفیت اجرا ندارد، دارند با حالت 
ایده آل مقایسه می کنند. ما می  گوییم برای رسیدن 
به حالت ایده آل باید در قانون تجارت یکسری موارد 
دیده شــده باشــد که از جمله ی آنها بحث مدیر 
مســتقل است. شــاید مهم ترین بخشی که در این 
دســتورالعمل با قانون تجارت مشکل پیدا می کند، 

همین بحث مدیر مستقل است.

 در تدوین دســتورالعمل تا جایی که امکان 
دارد از ظرفیت های قانونی استفاده می کنیم

وی در پاســخ به این ســوال که آیــا راهبری 
شــرکتی جدید باید به پیروی از راهبری شرکتی 
ســنتی مبتنی بر قانون تجارت باشــد یا می تواند 
نباشــد، گفت: در تدوین دســتورالعمل تا جایی 
که امــکان دارد از ظرفیت های قانونی اســتفاده 
می کنیم. ســازمان بورس به عنوان مرجع نظارتی 
یکسری اختیارات بر اساس قانون بازار اوراق بهادار 
دارد، از جمله تدوین یکســری مقررات و ضوابط 
برای شــرکت ها در راســتای اهدافی که در قانون 
بازار اســت. ما تــا جایی که ممکن اســت از این 
ظرفیت استفاده می کنیم و تا جایی که حمایت از 
حقوق سرمایه گذاران اتفاق بیفتد، این کار را انجام 
می دهیم. در مورد مدیر مستقل و سایر موارد اگر 

که مشکلی موجود نباشــد قطعاً سازمان استفاده 
خواهد کرد. 

 نمی توانیم مغایر قانون تجارت عمل کنیم
مداحی ادامه داد: ولی به هر حال ما نمی توانیم 
مغایر قانون تجارت عمل کنیم، این قانونی اســت 
که به هــر حال وجود دارد. جاهایی که این قانون 
تجارت یک ظرفیت هایی را داده است ما می توانیم 
این ظرفیت ها را برای شــرکت های ســهامی عام 
توســعه دهیم. اما این که صــد درصد مغایر قانون 
تجارت باشــد،  ممکــن نیســت و از نظر حقوقی 
مشــکل به وجود می آید. ولی به هــر حال برای 
تدوین این دســتورالعمل سعی می کنیم تا جایی 
که ممکن باشد از این ظرفیت های قانونی استفاده 
کنیم. ســعی می کنیم با در نظــر گرفتن جمیع 
جهات دســتورالعملی تدوین کنیم که اجرای آن 
تا حد زیادی به دستیابی به اهداف ما کمک کند.

الزامی  به  این دســتورالعمل  در  ما  رویکرد 
بودن است

وی در ایــن خصــوص که دســتورالعمل باید 
توصیه ای باشــد یا الزامی اظهار داشــت: بستگی 
دارد. اگر بحث مدیر مستقل را الزامی کنیم و بعد 
ببینیم خیلی از نظر اجرایی ســخت باشد، ممکن 
اســت ترجیح بدهیــم همین حــالا اختیاری اش 
کنیم. ولــی رویکرد کلی ما الزامی کردن اســت. 
چون مواردی که در دستورالعمل گفته شده است 
هیچ    کدام مباحث پیچیده ای نیست. مثلاً  گفته ایم 
که حسابرسی داخلی داشــته باشید و قطعاً  برای 
شــرکت ها منافع موجود حسابرسی داخلی بیشتر 
از مخارج آن    ها است. در نتیجه چون این مواردی 
که در دســتورالعمل دیده شــده اســت، مباحث 
خیلی هزینه بری نیســت. مثلًا کمیته ی انتصابات 
در خیلی از دســتورالعمل ها وجود داشته است اما 
این موضوع را توصیه ای کرده ایم. در نتیجه در این 
دستورالعمل ممکن است مواردی باشد که بگوییم 
بودن آنها خوب اســت اما اجبار نمی کنیم. به طور 
کلی، کلیت دستورالعمل الزامی است و رویکرد ما 

این است که اگر موارد خاصی توصیه ای باشد آن 
را به طور مشخص اعلام کنیم.

 شاید یکسری محدودیت های قانون تجارت 
مانع از این بشود که به اهداف صد درصدی 

برسیم
مداحــی در خصــوص نقــاط ضعــف و قوت 
دستورالعمل نیز بیان داشت: این نکته را بگویم که 
این دســتورالعمل خیلی مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. علاوه بر این که کارشناسان شرکت  بورس 
نیز آن را بررســی کرده اند، در داخل سازمان این 
دستورالعمل در چند جلسه ی متعدد در کمیته ی 
تخصصــی که متشــکل از افــراد متخصص مالی  
عضو جامعه ی حســابداران و سازمان حسابرسی و 
اعضای کمیته ی اســتانداردها و آموزشی سازمان  
بورس هســتند بررسی شده است. ما با حساسیت 
ویژه ســعی کرده ایم آن را بررســی کنیم و سعی 
کردیم دستورالعملی تدوین کنیم که طبق قوانین 
باشد. این دستورالعمل در کمیته ی استانداردها و 
آموزش سازمان بورس و سایر کمیته های تخصصی 
آن بررسی شــده است. سعی کردیم حتی الامکان 
دستورالعمل را اجرایی ببینیم. مواردی را که فکر 
می کردیم خیلی ضروری اســت در دستورالعمل 
الزامی کردیم، از جمله بحث  حسابرســی داخلی 
و کمیته ی حسابرســی. در نتیجه ســعی کردیم  
دســتورالعمل طوری تدوین شود که منافع اش از 
مخارج اجرای آن بیشــتر باشد. مواردی را که در 
مقررات سایر کشورها بود ولی در اولویت اول نبود 
الزامی نکردیم تا بتوانیم به اهداف اصلی با کم ترین 

هزینه برای شرکت ها برسیم. 
نقاط قوت آن اســت که سعی کردیم وضعیت 
فعلی شرکت های خودمـــــــان را ببینیم و نقاط 
ضعف بحث این اســت که به هر حـــــال بحث 
مدیر مســتقل هنوز نهایی نشــده اســــــت که 
ببینیم به چه شــکلی درمی آید. شــاید یکسری 
محدودیت هـــــای قـــــانون تجارت مانع از این 
بشــود که به آنچه اهــــــداف ماســــــت، صد 

درصد برسیم.


